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 چكيده

ش خود تلا كوشش و تمامترجيح بين آراي تفسيري  و ام كيا هراسي در تفسير آيات قرآنام 

 ،وستا تفسيري و اصولي انديشهمتوازن كه برگرفته از  استنادات اصيل و .كار برده استرا به

 ها وكارگيري صيغهفسير فقهي قرار داده است. بههاي تترين كتابكتاب وي را از جمله مهم

 و گر قدرتبيان ،وجود دارد او قرآنالترجيح نظرات تفسيري كه در كتاب احكام  در اساليب

خاب و انتتحليل مسائل قرآني است. در اين كتاب كيا هراسي در  ودر پردازش  يشانتوانايي ا

يت قاعده ظهور قرآني و عموم ،سنت نبوي ،نظير قرآنيچون  به وجوه ترجيحي ،ترجيح بين اقوال

 ينسبتا دقيق شكلين وجوه در جاي درست خودش به از همه ا البته كه ،كندالفاظ استناد مي

 استفاده نموده است.

 ، راجحترجيح آيه، كيا هراسي، تفسير، قرآن، ها:كليد واژه

 

 :١٠/٢/١٣٩٥ پذيرش: ١٦/٨/١٣٩٤ دريافت 



  ٧٩  رويكرد ترجيحي امام كيا هراسي در تفسير قرآن كريم

 مقدمه

را ترجيح بين آ چگونگي گزينش و اطلاع لازم از شيوه تعامل مفسرين با آراي تفسيري و

نوشته  »احكام القرآن«تفسير  آسان سازد. تفسير قرآن مندان در حوزهتواند كار را براي علاقهمي

ري را هاي تفسيباشد كه نحوه گزينش و ترجيح بين دادهام كيا هراسي از جمله تفاسيري ميام

دهد، از اين رو لازم است اين تفسير جهت استفاده محققان بازشناسي به خواننده آموزش مي

 گردد.

كند كه اساليبي استفاده مي ها وآراي تفسيري از صيغه و ترجيح امام كيا هراسي در گزينش    

 كه ،كنديمبه سه دسته تقسيم  ها راعموما دال بر ترجيح نظري در تفسير است كه البته اين صيغه

 مقالهدهد كه در اين هاي مختلفي ترجيح ميصورتخواهد آمد. او آراي تفسيري را به دامهدر ا

 .شده است به پنج صورت مهم آن با مثال اشاره

توان هايي نوشته شده است كه در اين ميان ميدر تبيين رويكرد تفسيري امام كيا هراسي كتاب    

لكيا الإمام إ«نوشته محمد منظور نعمان، و كتاب  »منهج الإمام إلكيا الهراسي الطبري«به كتاب 

اله نمود، اما مق نوشته خليل اسماعيل الياس اشاره »الهراسي ومنهجه في تفسير أحكام القرآن

 به رويكرد ايشان در ترجيح معاني قرآن پرداخته است. طور ويژهحاضر به

 ز را ا در استنباط معاني قرآن هراسي امام كيا رويكرد ترجيحي كهاست  بر آن اين مقاله     

او، استخراج كند، كه نگارنده در اين خصوص روش استقرايي را در پيش قرآن الكتاب احكام 

 اين شخصيت علمي كمال دقت را داشته باشد. رويكرد ترجيحيتا در استنباط  گرفته

 نامه امام كيا هراسيشرح مختصري از زندگي

هجري در آمل طبرستان  ٤٥٠باشد كه در سال مذهب مي كيا هراسي از علماي بزرگ شافعي

 ي به ـسالگ ري نمود، سپس در سن هجدهـا سپـجنبه دنيا آمد و مراحل كودكي خود را در هما



 ٢، ش٩٤هاي ديني، سال اول، پاييز و زمستان پژوهش  ٨٠

كانت كه توانست نزد اين امام به مكسب علم نمود، تا اين» المعالي جوينيابو«نيشابور رفته و نزد 

علمي بالايي دست پيدا كند. سپس به بغداد رفته و در مدرسه نظاميه به تدريس مشغول شد و 

به منصب قضاوت نيز دست پيدا كرد. وي در طول دوران حيات علمي و اجتماعي خويش 

منصب تدريس و  را بر عهده گرفت، و علاوه بر اجتماعي و سياسي زيادي علمي،مناصب 

در جهت مصالحت بين او و سلطان » سلطان برقيارووق«عنوان سفير چندي نيز به ،قضاوت

ي هاي سياسمحمود نقش مهمي را ايفا نمود. در حل منازعات حكومتي بين سلاطين و دفع فتنه

اث علم شافعي مناظرات سختي نيز عملكرد خيلي خوبي از خود نشان داده، و در دفاع از مير

هراسي پس از حياتي پر از  ها داشت، كه در تاريخ معروف است. امام كياها و حنبليبا حنفي

خدمت به علم و دانش در سال پانصد و پنج هجري دار فاني را وداع گفت. تنها كتابي كه از اين 

مذهب شافعي داراي اهميت است، كه در » احكام القرآن«جاي مانده است كتاب به عالم برجسته

 بر جصاص حنفي نوشت.  باشد، وي اين كتاب را در دفاع از مذهب و ردسزايي ميهب

 اختيار  تعريف ترجيح و

 فارس،ناب( تعاريف لغوي كه از ترجيح شده است، بر سنگيني و زيادت دلالت دارد. اصلي محور

يعني: كفه ترازو را سنگين  »أثَقله حتى مالوأَرجح الميزانَ أَي «شود: ، گفته مي)٢/٢٨٩ ،١٩٧٩

 )٢/٤٤٥ ،١٤١٤، منظورابن( .مايل شد پايين سمت هكه بكرد تا اين

ز يكي ااثبات منزلت «هاي متعددي از معناي اصطلاحي ترجيح شده است از جمله: تعريف    

 وسيله امريبه ديگري،تقويت يكي از دو نشانه بر «، )١/٥٦، ١٩٨٣، جرجاني(». دو دليل بر ديگري

ه ـيلوسري تا بدينـز در برابر ديگـو چيت يكي از دـتقوي« ،)٨/١٤٥ ،١٩٩٤، زركشي( ».آشكارغير

 ١٩٩٧، ر رازيـفخ( ».ا شودـف رهـردد، و ضعيـل گـود و به آن عمـه شـوت آن شناختـق

،٥/٣٩٧( 



  ٨١  رويكرد ترجيحي امام كيا هراسي در تفسير قرآن كريم

جاي ود دارد، و اين دو واژه بهجا كه بين ترجيح و اختيار پيوند معنايي تنگاتنگي وجاز آن اما    

بيان شود، محور تعريف لغوي  ن واژه نيزروند، لازم آمد كه تعريف ايديگر نيز به كار مييك

معناي  ،و پيداست كه در اين تعريف .باشدمي چه در آن خير است،طلب نمودن آن ،اختيار

مده آ انتخاب، بهتر مدنظر قرار گرفته است، و به همين دليل است كه در تعريف اصطلاحي اختيار

». ترجيح دادن يك چيز مشخص و تخصيص آن و مقدم نمودن آن بر چيزهاي ديگر«است: 

 )١/١١٩، ١٩٩٦، تهانوي(

 كاربرداختيار در  ارتباط معنايي ترجيح و

 لمع در ميان متخصصان ،اختيار در اصطلاح تفسير ترجيح وافتراق معنايي  در باب اتفاق و

صورت ينبد نظراتي مبني بر تفاوت كاركرد اين دو واژه مطرح شده است، تفسير در عصر حاضر

 و ت.اس يا تضعيف اقوال ديگر ،تقويت نمودن يكي از اقوال موجود با ارائه دليل :كه ترجيح

الطبري في  منهج، حربي(. تصحيح ديگر آراي تفسيري استتمايل به يكي از اقوال همراه با  :اختيار

  )٥٧ ،١٤٢٩ ،التفسير

اختلاف در معناي لغوي آن دو كلمه پديد آمده است، اما در  جهت به پيداست كه اين نظر    

 ر كدام را جايطوري كه هبه ،اصطلاح مفسرين چندان به مفهوم لغوي دو كلمه توجه نشده است

كار به اـح را به يك معنـترجي عطيه و ثعالبي اختيار وعنوان مثال ابنبه ،اندكار بردهديگري به

 به شكل مترادف،اين دو واژه به چنينهم  )١/٣٢٨، ١٤١٨ثعالبي، و  ٣/٢٤٦، ١٤٢٢عطيه، بنا( اند.دهبر

در خيلي از  حتي )٦/٢٥١ ،١٩٩٩ (رشيد رضا،. شوداهده ميـمش» ارـمنال«سير ـوفور در تف

ايي بين اين تفاوت معن نيزاختيار هستند  دانشگاهي كه قائل به تفرقه بين ترجيح و هاينامهپايان

اي جبه هاي تفسير هر دو كلمه راكه خود گوياي اين است كه در كتاب ،شودمينديده  دو واژه

 برند.كار ميديگر بهيك



 ٢، ش٩٤هاي ديني، سال اول، پاييز و زمستان پژوهش  ٨٢

 ترجيح نزد امام كيا هراسي  يهاصيغه

كار راي نظرات راجح تفسيري بهمجموعه تعبيراتي است كه مفسر ب ،ترجيح يهامنظور از صيغه

 د.  نباشاين تعبيرات گاه صريح و گاه محتمل مي ،بردمي

ستي با باي ،آراي تفسيري و شناخت نظر راجح هر مفسر ايسهكه قبل از مقلازم به ذكر است     

 راجح او كاملا شناخته شود. ي برگزيده وأتا ر ،ترجيح هر مفسر آشنا شد هايصيغه

يرات تعب ايشان اين معلوم شدن امام كيا هراسي قرآالجستجو در كتاب احكام  بررسي و با     

 از:  تندكه عبار اندهكار بردگونه به را به سه

 ي راجح (برگزيده) أتصريح به ر - ١

 در كه خود اين روش ،آيدهاي ترجيح نزد مفسرين به حساب ميترين صيغهاين روش از مهم

  ي است كه عبارتند از: يهاداراي صيغه ،تفسير

 ـ صيغه هاي اثبات

 تصحيح يكي از أقوال مانند:ه تصريح ب -١

(اين در مذهب  ،»هو الصحيح من مذهب الشافعي« .(اين صحيح است) ،»وهو صحيح« -الف

كل ذلك « .حيح است)ـزد ما صـن نظر نـ(اي ،»صحيح عندناهذا « .شافعي قول صحيح است)

 ،١٤٠٥هراسي،  (كيا .است) ي(سخن درست ،»كلام صحيح« .ها درست است)(همه آن ،»صحيح

 )و.. ٢/٣٤٣و ١/١٦٩
(كاملا مشخص و روشن  ،»هذا بين جداً« .درست است) (اين واضح و ،»هذا بين حسن« -ب    

(اين روشن  ،»هذا بين لا غبار عليه« .آشكار است) روشن و( اين ، »هذا بين ظاهر« .است)

 )و.. ١٨٦و ١/١٦٩، همان( .غباري بر آن نيست) ،است



  ٨٣  رويكرد ترجيحي امام كيا هراسي در تفسير قرآن كريم

 ما الحق« .)است حق اين( ،»الحق هو« .)است حق ما نزد اين(  ،»عندنا الحق هو هذا« –ج     

 ٤/١٨٨، ن(هما .)است حتمي حق( ،»الواجب الحق« .)گفت او كه است چيزي (حق ،»حق قاله

 )..و ٤٢١و

  )٢/٤٣١،همان( .(اين كلام داراي وجهي از صحت است) ،»هذا كلام له وجه« -د    

 و برندكار ميترجيح آراي خود  به عباراتي كه مفسرين در گزينش و ها وهديگر صيغ و    

آن توجه  كنند بهكار مي تطبيقيص آناني كه در حوزه تفسير خصوه قرآني ب متخصصان علوم

ٱٱدر آيه كريمه:عنوان مثال اي دارند. بهويژه  ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىُّٰٱٱٱٱ

شافعي، امام حنيفه و اثبات نظر امام ابو نظر در ردامام كيا هراسي ) ٢٢٢ (بقره،  َّئم ئخ

 عالمت گويد: خداوندداند. و ميميرا صحيح  كند، و آنمحيض در آيه را موضع اذيت تفسير مي

نجاست خود خون  زيرا كه ،نمايدمي تبيين (قل هو أذى) ش از آيهموضع حيض را با اين بخ

، مخصوص شود كه تحريم. و همين امر باعث ميگرفتمعلوم بود، و مورد اجتناب قرار مي

و در مذهب  اين نظر صحيح -كه خون است– جايگاه زيان و آلودگي باشد نه خود آلودگي

در اين مثال امام كيا هراسي معنايي از آيه را ذكر نموده و با صيغه ) ١/١٣٥، (همان شافعي است.

 دهد.را ترجيح مي كه در بند الف ذكر شد آن» هو صحيح«

 ذكر قول راجح با صيغه تفضيل مانند:  -٢

 ١/١٨٠ ،همان(. )است ترزديكن (به ظاهر، »الأقرب الي الظاهر« .تر)(نزديك ،»الأقرب« -لفأ

 )و.. ٣/٧٧و
 )و.. ٢/٤٠٧و ١/٤٣، همان(. تر است)(آن ظاهر، »وهو الأظهر«تر)، (ظاهر، »الأظهر« -ب    

 ٤/٣٢٤، همان( .آيه سزاوارتر است) منظور(به ،»الأَولي بالمراد« .(سزاوارتر) ،»الأَولي« -ج    

 )٣٢٦و



 ٢، ش٩٤زمستان هاي ديني، سال اول، پاييز و پژوهش  ٨٤

 )و.. ٢/٢١٢و ١/١١٥، همان( ،تر)(قوي ،»أقوي«  -د    

 )٣/١٣، همان( .هاست)ترين تاويلشاملاين ( ،»هذا أشمل التأويلات«ـ هـ     

 )٤/٢٢١، همان( .تر است)(به ظاهر آيه شبيه ،»أشبه بظاهر الآية«  -و    

 لح لج كم كل كخ كح كجُّٱ در آيه(أولي الأَمر) بيان مراد از عنوان مثال در به    

امرا باشند، به  (أولي الأَمر) احتمال دارد كه منظور از «گويد: مي)، ٥٩(نساء،   َّله لم لخ

و ) ٥٨(نساء،  ٱٱٱٱٱَّضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱٱدلالت ذكر كلمه عدل در آيه سابق: 

)، (همان، ٥٩(نساء،   َّ نه نم نخ نح نج مم مخ محُّٱ نيز اين سخن خداوند كه فرمود:

 ».وهو الأظهر« ،تر استاين درست و ).٢/٤٧٢

مل با آراي موجود پيرامون مراد آيه، با توجه به امام كيا هراسي در تعا ،طور كه گذشتهمان    

 دهد.ترجيح مي را بر ديگر اقوال يك قول، »اظهر«آيه كريمه، با صيغه  فضايو  بافت

 هاي نفيـ صيغه

 .رديگ نظراتتفسير همان آيه با  در تفسير آيه و به ضعيف بودن يك نظر تصريحـ ٢

گر نشانه ك بردكار ميهايي بهصيغه ها وعبارت اقول مرجوح را ب صورت است كهبديناين تعبير 

 .كنداو خود معناي راجح را ذكر مي از آن، پس .باشدآن قول  ضعيف بودن

 رفته كه دلالت بركار هاي بهعبارت شود كه،مشخص مي قرآنالبا بررسي در كتاب احكام     

 :قرار زير استبه ها استمخالفت با آن نفي اقوال و

، »هو بعيد جدا«، »ذلك بعيد من القول«، »هذا بعيد جداً«، »هو بعيد«، »هذا بعيد« -لفأ    

، ٤/٢٨٠، ٤/٢٩٣، ٤/٢٩٦، ٤/٣١٠ ،همان( ».ذلك يبعد«، »هذا تأويل بعيد«، »ذلك في غاية البعد«

١/١٨، ٢/٣٤٣، ٢/٣٢٥، ١/١٨٨، ٣/١١٣، ٢/٣٢١، ١/٦٥، ٢/٤٧٧)، ٢/٤٥١ ،٢/٣٥٧، ٢/٤٥٧، ٤/٢٧١( 



  ٨٥  رويكرد ترجيحي امام كيا هراسي در تفسير قرآن كريم

 )٣/٩٥، ٢/٤١٧، ١/٢١٢، ١/١٧٩، ١/٧٧، ٣/٩٥، ١/٢٣٩(همان،  »هذا غلط«، »هذا غلط منه« -ب    

، ٤/٣١٠، ٣/٩١(همان،  ».علم بطلان هذا القول«، »يدل علي بطلان«، »فيه دليل علي بطلان« -ج    

٢/٤٢٨، ٢/٣٧٢، ٢/٢٨٨، ١/٣٧، ٤/٣١٤( 

 )١/١٥٣، ١/١٥١، ١/١٣٦ ، همان( ».غير صحيح« -د    

 )١/١٥٣، همان(». لا مستند لهذا القول« ـ هـ    

 ،ط مفسركه توس هستندگر نفي اقوالي ها بياناين صيغه تمام ،در ترجيح بين اقوال مفسرين    

نهايت  در تفسيري و نظراته يسگردد كار براي مقاامري كه باعث مي اند،ضعيف قلمداد شده

 .شودآسان  نظر برترترجيح 

 كخ كحُّٱ فرمايد:كه خداوند متعال ميآيه  اين بخش از تفسير در استدلال بهعنوان مثال به    

 هيچ گويند:كه مي را استدلال برخي از مفسرين امام كيا هراسي، )٩٥: همائد( َّلج كم كل

د: گويداند و مياز اصول شرع بعيد مي وجود ندارد، -خويشاوندان قاتل–له كيفري عليه عاق

 )٣/١١٣،همان( »أصول الشرعاستدل به قوم على أن العاق لا جزاء عليه، وهو بعيد جدا عن «

لا از كه اين حكم كام در حالي ،نيست لهاند كه عقوبتي بر عاقگروهي به اين آيه استدلال كرده

 اصول شرع  به دور است.

 ،يهدر تفسير آ ايشانصورت بدين ،كار رفته استهجا بخش اول تعبير مورد نظر بدر اين    

موده تضعيف ن ،كاملا بعيد است)اين (» هو بعيد جدا« عبارت را با سپس آن ،را ذكر نموده نظري

 است.

در  ، )٩٥، همائد(  َّحج جم جح ثم ته تم تخ تحُّٱ كريمه در توضيح آيهكه چنان    

كب اگر يك گروه مرت كه ازي به اين آيه استدلال كرده استر«گويد: قول ابوبكر جصاص مي رد

 اوند را خدـزي شود؛مير گرفته ــمجازات كامل در نظ ،قتل شوند، براي هر يك از افراد اين گروه
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 ميُّٱ آيه:قاتل ناميده است. مانند  ها رايعني هر يك از آن  َّتخ تح ُّٱٱمتعال فرموده است: 

كه بر هر يك از قاتلان،  اقتضا دارد پس، )٩٢ ،نساء(  َّني نى نم نخ نح  نج

اين سخن بعيد است «گويد: امام كيا هراسي مي اين سخن، پس از »آزاد كردن برده واجب شود

خص ان به منزله ش؛ زيرا هر يك از آنان قاتل مفرد حقيقي نيستند، بلكه مجموع آن»وهذا بعيد«

  )٣/١١٤، همان(». روندشمار ميواحد به

كه  را قولي و ،رد نموده »هذا بعيد«عبارت قول جصاص را با  هراسي در اين مثال امام كيا    

 بيان نموده است. راجح است صحيح و از نظر او

 .ي غير راجح با صيغه ضعيفأر به ي راجح با صيغه قوي وأر به تصريح نمودن -٣

 گردينظرات را بر  آن ذكر نموده و تقو راجح را با صيغه جزم و نظر يشانتر حالات ادر بيش

كند. چنين روشي در ميف ذكر ضع قول مرجوح را با صيغه تمريض و و ،داردمقدم مي

 ،زمخشري، اويـبيض از جمله نـكه بسياري از مفسريچنان ،است ي معمولـاي قرآنــهگزاره

اسي در هر امام كيا ،گاهي ، علاوه بر ايناندهدبركار بهخود  اسيررا در تف آن ....ابوسعود و، نسفي

 ا دليلرا ب نظرسپس يكي از آن دو  ،مختلف را با صيغه تمريض ذكر كرده نظردو  ايآيه معناي

 دهد.ترجيح مي

دو قول ذكر  )١، تحريم(  َّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱكريمه  آيه در سبب نزولمثلا     

الله ي اصلّ–كند كه اولي درباره تحريم عسل و دومي در مورد تحريم ماريه كنيز رسول االله مي

يل: ق«گويد: كند. امام كيا هراسي ميمياست. اما هر دو را با صيغه تمريض ذكر  -مسلّعليه و

إن الآية وردت في تحريم العسل، وقيل: وردت في تحريم مارية لما أصابها في بيت حفصة، 

 ت ـا فنزلـفقالت: بلى، فحرمهرمها فلا أقربها؟ ـن أن أحـال: ألا ترضيـفعلمت به، فخرجت منه، فق
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كه اين آيه در مورد تحريم عسل توسط رسول االله نازل شده  اندآورده )٤/٤٢٥(همان،  »الآية

صه با خبر حف شودبستر ميدر خانه حفصه با ماريه هماست. و نيز گفته شده زماني كه رسول االله 

صه به حف -صلي االله عليه وسلم–دنبال آن رسول االله  به رود، كهشود و از خانه بيرون ميمي

شوي كه ماريه را بر خويش حرام كنم و به او نزديك نشوم؟ حفصه گويد: آيا راضي ميمي

 شود.گويد: آري، كه بلافاصله آيه نازل ميمي

پس از نقل اين دو روايت در سبب نزول آيه فوق، روايت دوم، يعني روايت تحريم ماريه را     

تر است؛ چون خداوند متعال اين روايت به سبب نزول آيه سازگار« گويد:ميدهد، و ترجيح مي

كه در مورد حديث در حالي) ١، تحريم( َّنح نج مي مممى مخ مح مج لي لىُّٱفرمايد: مي

 كه رسول االله سوگند خورده است. اگرچه در روايت ماريه نيز، سوگندعسل روايت شده است، 

اند كه خداوند متعال فرموده ل كردهاستدلااما موافقان ترجيح حديث عسل  روايت شده است،

ه مجرد تحريم، دال بر سوگند كدر حالي) ٢(تحريم،  َّيخ يح يج هي هى همُّٱاست: 

 )جاهمان(». نيست

دليل و قول اول را به ،دهدقول دوم را ترجيح مي هراسي طور كه پيداست امام كياهمان    

 نمايد.تضعيف مي ،و نيز مدلول خود آيه ،اختلاف روايت در معناي آن

دو قول را با صيغه جزم و تمريض ذكر  در ترجيح بين اقوال، هراسي كيا امام در همين راستا،    

ور ـاي كه تصهـگونبهمستدل كرده  ،سپس قولي را كه با صيغه تمريض آورده است ،كندمي

ٱهـل آيـذي )هـفتن(اي ـوان مثال در معنـعنبه .ح داده استـترجيدل را ـود، قول مستـشمي

چنين معناي آن شرك است، و هم«گويد: مي )٣٩ال، أنف( َّجم جح ثم ته تمُّٱ

  نه نگردد.دچار فت خود، من در دينؤگفته شده است كه معنا چنين است كه با كافران بجنگيد تا م
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». اسيباشد نه كيفر ناسپها ميبراي دفع ضرر آن شانكشتن و با كفار كه جنگيدن ايندليل به

 ) ٣/١٥٥ ، همان(

 ترجيحي نزد امام كيا هراسي وجوه

ي ح يكي از اقوال تفسيرهايي است كه مفسر در ترجيروش ،منظور از وجوه ترجيح در تفسير

ستدلال اتعبير ديگر مستنداتي كه مفسر جهت تقويت رأي تفسيري خود بدان ، يا بهبردكار ميبه

  كند.مي

 .كاملا مشهود استامام كيا هراسي  و مستندات در رويكرد تفسيري هااين روشمندي از بهره    

 شود.اشاره مي هاترين آنمورد از مهم پنجدر اين مقاله به 

 ترجيح به دلالت نظير قرآني - ١

با آيه ر شود، تفسيترجيح داده مي ياز اقوال بر ديگر يكيوسيله آن هترين ضوابطي كه باز مهم

يا كام ـرود. امشمار مي ترين روش تفسيري بهع صحيحــت كه در واقـاس ابه خودـه مشــآي

 شود.هايي از آن اشاره ميكار برده است كه به نمونهيار بهبس كتاب خودهراسي اين روش را در 

  ٱٱَّئه ئم ئخ ئحُّٱٱو )١٢٦(بقره،  َّلح لج كم كل كخُّٱدر استدلال به آيه كريمه     

سالي، يورش و غارت در خداوند متعال حرم مكي و كعبه را از خشك گويد:مي) ٩٧عمران، آل(

بوده و خداوند نيز دعاي او را  -عليه السلام–امنيت قرار داده است، و اين امر خواسته ابراهيم 

 اجابت نموده است. 

معتقدند اگر شخصي مستحق حدي از حدود ايشان رأي كساني كه با استدلال به آيات فوق،     

 يح كند. و در بيان ترجكسي حق تعرض به او را ندارد، رد مي و به خانه خدا پناه ببرد، الهي شده،

 



  ٨٩  رويكرد ترجيحي امام كيا هراسي در تفسير قرآن كريم

 َّئه ئم ئخ ئح ُّٱكند، و در توضيح اين بخش از آيه نظر خود به نظائر قرآني استناد مي

 يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نىُّٱٱ)، ٤(قريش،  َّهي هى همُّٱبه آيات 

رمايد: فگويد: گفته خداوند كه ميكند، سپس مياستناد مي) ٥٧قصص، ( َّئه ئم ئخ ئح ئج

ه ن گر خبري است كه در گذشته اتفاق افتاده است؛بيان دنبال آيات مذكور به َّئه ئمُّٱ

كه، بردن به حرم معنوان يك قانون درآمده باشد و هر كسي مرتكب جرمي شود، با پناه كه بهاين

 )٢/٢٩٢، همان( دور بماند.از اجراي حد به

ح ترجي به همين صورت اين روش را در جاهاي زيادي از كتاب خويش براي تبيين مراد و و    

شن رو ،قرآنالاحكام كتاب  بهورزد. با نگاهي قول صحيح به كار برده و بر آن نيز اصرار مي

 خودعلمي و كاربردي در كتاب  رويكرد يك عنواناين روش را بههراسي شود كه امام كيا مي

 .كار گرفته استبه

 ترجيح به دلالت سنت نبوي -٢

نتخاب ا ،هاي مهم و اساسي در تبيين و گزينش اقوال تفسيري پس از قرآناز روش ديگر يكي

طور سرين چه در تبيين مراد خداوند بهكه مف ،اقوال تفسيري بر اساس احاديث نبوي است

ه ك ستجا از آنتوجه اين  اند.نموده توجه ه آنب مقايسه بين نظرات مختلفو چه در  ،تقلمس

 يخ  يح يجُّٱ فرمايد:خداوند متعال مي خود قرآن كريم بدان مشروعيت بخشيده است.

 )٤٤، نحل( ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
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 نبوي به سنت، توضيح نصوص قرآني امام كيا هراسي در باب ترجيح بين اقوال مفسرين و    

هايي ونهجا به نمكه در اين ،كنداقوال مفسرين بدان استدلال ميبين  و در ترجيح ،كنداستناد مي

 .شودمياشاره  آناز 

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لمُّٱ ذيل آيه در عنوان مثالبه    

معتقدند با استدلال به حديث نبوي  هك كساني در رد  )١٠١، نساء( َّيخ يح يج هٰ  هم

كه اشاره كردن  ايگونهبه ،در آيه كريمه نماز خواندن در هنگام جنگ است ،منظور از قصر

 ديثدر احا«گويد: كند، ميقيام در نماز كفايت مي جايدن بهسوار بو سجود و ،ركوع جايبه

دهد از جمله حديثي به روايت يعلي بن اميه ما را ترجيح مي نبوي شواهدي وجود دارد كه نظر

م در يگفتم: چرا بايد نمازمان را قصر كن -رضي اللّه عنه- به عمر بن خطاب«گويد: است كه مي

 نه نم نخ نح نج مم مخُّٱ فرمايد:مي و خداوند متعال هستيم؟ كه در امنيتحالي

ز همانند تو تعجب ـگفت: من ني-رضي اللّه عنه-عمر  ،)١٠١، نساء( َّيخ يح يج هٰ  هم هج

صدقَّ صدقةٌ تَ« :دم، اما حضرت فرمودندـپرسي -سلمصلي االله عليه و–ول االله ــكردم و لذا از رس

 وده است پس لطفشما نماين لطفي است كه خداوند در حق » اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقتَه

گويد: اين بخش از سخن كه سپس امام كيا هراسي مي )١/٤٧٨، تا، بيمسلم(د. رييخداوند را بپذ

، كه به رسول االله گفته شد» هستيم؟ كه در امنيتخوانيم در حاليچرا بايد نمازمان را كوتاه ب«

 ١٤٠٥هراسي،  (كيا ».ماز داردكه مفهوم آيه، دلالت بر قصر ركعات ن است گر اين امرو بيان دليل

،٢/٤٨٨( 

 ترجيح به دلالت ظاهر آيه - ٣
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تفسير در توضيح آيات  يهاي مورد اعتماد علماصورت ترجيح به دلالت ظاهري آيه از وجوه و

قاعده  ربناب اند؛استدلال كرده به آنكه بسياري از آنان در ترجيح اقوال تفسيري  ،قرآني است

 ،١٩٩٦ ،، قواعد الترجيححربي( »لايجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل يجب الرجوع إليه«تفسيري 

١/١٣٧( 

 ،كنددي امام كيا هراسي به ظاهر آيه در ترجيح بين اقوال عمل ميعبا استدلال به چنين قوا    

 تى تن تم تز تر بي بىُّٱ تفسير آيه كريمهعنوان مثال در به ،داندوآن را دليل راجح مي

ظاهر «گويد: ميچه خداوند در ارحام آفريده است در مراد از آن )٢٢٨، هبقر( َّثز  ثر تي

 ،خود زن كه علاوه بر است در مورد حمل است، و اين امري آيه در مورد حيض نيست بلكه

 )١/١٦١ ،١٤٠٥كيا هراسي، ( »مانددانند و از آنان مخفي نميديگران نيز مي

بر بنا«گويد: مي )١٥، نساء( َّرٰ ذٰ يي يىُّٱ آيه در تفسيرچنين هم و    

ث زن در اينجا ـو بحباشد، دو مرد مي مراد از اين لفظ َّيىُّٱظاهر گفته خداوند كه فرمود: 

 )٢/٣٧٦ ،همان( ».ه استزن در آيه قبلي بيان شد كه موضوع فحشايدليل اينمطرح نيست، به

 سياق ترجيح به دلالت - ٤

ترجيح  ،هاي تفسيري در گزينش آراي تفسيري و ترجيح آن بر ديگر اقوالترين صورتاز مهم

پس آيه وكارگيري معاني پيشمعناي بهناگفته پيداست كه سياق به ،به دلالت سياق آيه است

اي كه اگر آيه را از بافت و فضاي پيرامون آن گونهبه ،جهت تبيين و توضيح مدلول آيه است

ه طور كآن ي آيهمعنا و شويم.خارج كنيم، در رسيدن به فهم مراد و مقصود آيه دچار مشكل مي

 گردد.لازم است فهم نمي مطلوب و
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    كار برده در كتابش به آن را وتوجه نبوده مرجحات تفسيري بيعد از امام كيا هراسي به اين ب

 )٤، اءـنس(  َّيي يى ين يمُّٱ آيه كريمه ينـان مخاطبـيدر بال ـوان مثـعنبه ،تـاس

باشد و آنان را از عدم پرداخت مهريه منع خطاب در اين آيه متوجه همسران مي«گويد: مي

، دهدگيرد و به زن نميتواند خطاب به ولي باشد كه مهريه را ميچنين آيه مينموده است. هم

 .»كند كه خطاب اين آيه را متوجه شوهر بدانيمكمك مي كه در آيه قبل آمده، (فَانكْحوا)اما لفظ 

 )٢/٣٢٤، همان(

نظر ضحاك بن مزاحم  )١٩٩، بقره( َّ لم  كي كى كم كل كا ُّٱ در تفسير آيه و    

ضحاك گفته است كه منظور از آن وقوف «گويد: مي و سياق هست را ترجيح داده مستدل بهكه 

روانه شد، و ابراهيم  جااز آن -عليه السلام-در مزدلفه و روانه شدن از مكاني است كه ابراهيم 

كه طور كه جايي ديگر او را امت ناميده است، چون به تنهايي امتي بود، چنانرا مردم ناميد همان

ا ر الحرام)مشعراول (روانه شدن از عرفات به علماء قول تر است. بيش منزله مردم جا بهدر اين

تر است زيرا خداوند اما نظر ضحاك از لحاظ دلالت نظم كلام و سياق قوي دهندترجيح مي

عرفات افاضه) از ( پس روانه شدن)، ١٩٨، (بقره َّبي بى بن بمُّٱال فرمود: ـمتع

شكي  و َّلم كي كى كم كل كاُّٱدنبال آن فرمود: در اين آيه ذكر شد، سپس به

اضه) شدن (افشود كه اين روانه هميده ميـيب دلالت دارد؛ لذا فـبر ترت» مـَّثُ«فظ ـنيست كه ل

ز ا روانه شدن از عرفات است، پس حمل آيه بر اين معنا بهتر از حمل آن بر غير از روانه شدن

 .»به تكرار آن نيست از عرفات قبلا ذكر شده است و ديگر نيازي چون حركت باشد.عرفات مي

 )١١٦-١/١١٥، همان(

ها ادله آن قدري است كه مخالفت جمهور مفسرين و به ،امام كيا هراسي به قاعده سياق توجه    

ي أر قدرت كند، كهدر اين مسأله كيا هراسي با كساني مخالفت ميبيند. ثير ميأتبا ضحاك بي را

 .پذيرفتنولي آن را ، بودقول ضحاك معتقد  تكه به قوبا اين اي است كه امام طبريبه اندازه آنان



  ٩٣  رويكرد ترجيحي امام كيا هراسي در تفسير قرآن كريم

 ترجيح به دلالت عموم - ٥

است، وقتي اين الفاظ با  الفاظ هايتلاز دلابرگرفته شرع است كه  قاعده عام يك قاعده عموم

 كند. دلالت بر عموميت مي ،شودهايي كه در قواعد هر زبان آمده است مشخص مينشانه

يه ايشان ذيل آ .كار برده استخوبي در تفسير آيات قرآني به ده را بهكيا هراسي اين قاع    

وند متعال عموم كتاب خدا«گويد: مي  )٢٨٢، هبقر( َّفى ثي ثى ثنُّٱ كريمه

مورد  ادل ونشين نيز عكه باديه بساچه داند؛ زيراهرنشين را جايز مينشين بر شگواهي باديه

 همنزله اين است ك ي بهنشيناديهدين ماست. و بكيش و همكه او همخصوص ه اعتماد باشد و ب

رآن دال بر اين است كه عمومات در قگويد: سپس مي اهل يك شهر ديگر است... نشينباديه

 »..شينننشين باشد يا شهركند كه اين انسان عادل، باديهمقبول است، فرقي نمي شهادت عادلان

 )١/٢٤٩، همان(

اين گفته  ا،عموم«گويد: مي »تمَسوهنَّ لمَ ما« اين عبارت قرآني از در استنباطچنين هم    

از  پيشحيض  تحال درجواز طلاق  بر، دليل »تمَسوهنَّ لمَ ما« فرمايد:خداوند متعال كه مي

 )١/٢٠١ ،همان( .»است دخول

ا قرآن خويش رالشخصيتي اصولي و فقهي بوده و كتاب احكام  جا كه امام كيا هراسياز آن    

وم به دلالت عمطبيعي است كه  ، ودارد توجه زياديبه مبحث ادله  بر همين مبنا نوشته است،

  نمايد. ايويژه توجه ،عنوان يكي از مرجحاتبه

 گيرينتيجه

 طوريبه ،برخوردار استسزايي منهجي از اهميت به به لحاظ علمي و قرآنالاحكام  كتاب  -

كرد و با استدلال منطقي كه نتيجه روي ،كرده رسي و تحليلبرّكه آراي تفسيري را با دلايل قوي 

 دهد. باشد ترجيح ميمي ايشانعلمي 



 ٢، ش٩٤هاي ديني، سال اول، پاييز و زمستان پژوهش  ٩٤

در برخورد با مخالفين مخصوصا ائمه چهارگانه از ادب و احترام كافي برخوردار بوده و  -

  كار نبرده است.اهب بهگاه سخنان ناروا عليه ائمه مذهيچ

برگرفته از توانمندي او در تعامل با  ،بردكار ميبه كيا هراسي كه وجوه ترجيحي ها وهصيغ -

سر مف و مجتهد ،فقيه از، جزبه كاري كه  ،مذاهب مختلف است اقوال مفسرين نصوص قرآني و

 .ساخته نيست

برد كه به سه دسته كلي تقسيم كار ميتعبيراتي به ،كيا هراسي براي ترجيح معناي تفسير -

به ضعيف بودن يك نظر و ارائه نظر  تصريح -٢ ،ي راجح (برگزيده)أتصريح به ر -١شود: مي

 .راجح با صيغه ضعيفي غيرأي راجح با صيغه قوي و رأربه تصريح نمودن  -٣ ديگر

يا  مثاني آيات دلايل مختلفي چون: ديگر به يك قول بر قولدر بيان معناي آيه و ترجيح  -

 . كنداستدلال مي نظاير قرآني، سياق، حديث نبوي، ظاهر آيه و اصل عموم

ه در بين نظرات مفسران و فقهاء ب امام كيا هراسي طور كلي ترجيحاتي را كهرسد بهنظر مي به -

دهد، بر پايه دلايل شرعي از كتاب و سنت است، و اين بر خلاف باور برخي است كه دست مي

 اند.او را نسبت به مذهب شافعي متعصب دانسته

 ابعمن

 .قرآن كريم

، رونلبنان ناش ةمكتب ،چاپ اول ،، تحقيق: علي دحروجكشاف اصطلاحات الفنون والعلومتهانوي، محمد بن علي، 

 م.١٩٩٦، بيروت

 ،ولچاپ ا ،، تحقيق: شيخ محمد علي معوضالجواهر الحسان في تفسير القرآنثعالبي، عبدالرحمن بن محمد، 

 م.١٤١٨ ،بيروت ،حياء التراث العربيالادار

 م.١٩٨٣ ،بيروت ،ةدارالكتب العلمي چاپ اول، تعريفات،جرجاني، علي بن محمد بن علي، 
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